
 آیة 
المنافق 
ثلاث: اذا 
حدث 
کذب و 
اذا وعد 
اخلف و 
اذا اؤتمن 
خان

 نشان منافق 
 سه چیز است: 
سخن به دروغ بگوید، 
 هرگاه وعده دهد 
 تخلف کند، 
در امانت خیانت نماید.

الدنیا 
سوق ربح 

فیها قوم 
و خسر 

آخرون
دنیا بازاری است که 

پاره‌ای از مردم در آن 
سود برند و پاره‌ای 

دیگر زیان کنند.

 اجتهاد 
 یک عمل 

مترقی است

آیا از هوش مصنوعی 
می‌توان در کارهای 

مختلف از جمله اجتهاد 
استفاده کرد؟ اجتهاد 

یک عمل پیچیده مترقی 
محسوب می‌شود و 

کوچه‌ پس‌کوچه‌هایی 
که روبه‌روی فقیه است 
طولانی و سخت است 
تا به مقصد نائل شود. 

وقتی که بوعلی سینا 
با وجود قدرت فکری و 

ذهنی به اجتهاد رسید، 
خضوع و خشوع داشت 

و دقت می‌کرد به خطا 
نرود، ولی این دلیل بر 
آن نیست که نتوانیم 
از آن استفاده کنیم. 
البته ما فقه را ساده 

می‌گیریم و پرونده یک 
موضوع فقهی را باز و 

فکر می‌کنیم می‌توانیم 
به سادگی آن را ببندیم، 

ولی گاهی چاله‌هایی 
در مسیر وجود دارد 

که انسان ممکن است 
در آن بیفتد و گرفتار 

پیش‌فرض‌ها شود، پس 
باید حساب‌شده به 

سراغ آن رفت.

 احساس 
خلأ و ترس

 بر خلاف تصور 
بسیاری از مردم که 
زنان ژاپنی بسیار 
ساده و بدون آرایش در 
جامعه حضور دارند، 
باید گفت: مصرف 
لوازم آرایشی در میان 
زنان ژاپنی بسیار 
زیاد است. از سویی 
فروش لوازم آرایشی و 
مجلات مد و زیبایی 
بسیار بالاست. آرایش 
کردن و احساس زیباتر 
شدن بسیار زیبا و 
شیرین است اما پس 
از مدتی تبدیل به ترس 
می‌شود؛ ترس از اینکه 
بدون آرایش کردن 
نمی‌توان زندگی کرد، 
چون فرد وابسته به 
آرایش کردن می‌شود 
و اگر آرایش نکند 
احساس خلأ و ترس از 
زیبا نبودن دارد.

برش برش

آیین بزرگداشت و قدردانی از 6 پیشکسوت بازار تهران و 
پیشگامان و همراهان انقلاب اسلامی صبح دیروز در خانه 
تاریخی ملک )مکان پیشین کتابخانه و موزه ملی ملک( 

در تهران برگزار شد.
ــیــن بـــزرگـــداشـــت؛ غــامــرضــا خــواجــه‌ســروی،  ــن آی  در ایـ
مدیر عامل مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و جمعی 
از بزرگان و بازاریان پایتخت از مجاهدت‌ها و کوشش‌های 

ناصر کـــاری، نصرالله کــتــابــدار، عباس رحمانی، احمد 
ملکی، احمد کریمی اصفهانی و حسن لباف در دهه‌های 

گذشته قدردانی کردند.
مدیر عامل مؤسسه کتابخانه و مــوزه ملی ملک در این 
مــراســم بــا تأکید بــر اینکه بـــازار هــمــواره محل کسب و 
همچنین دیانت و حمایت از کشور و نظام بــوده است، 
گفت: عــزم ما جــزم اســت تا از شخصیت‌های بــزرگ در 

ــای گذشته پــاســداری  بـــازار تــهــران قــدردانــی و از ارزش‌هــ
کنیم تا این حرکت به سایر بــازارهــای کشور نیز سرایت 
کند. امــیــدواریــم خانه تاریخی ملک بــه مرکز فرهنگی 
ــا و فرهنگ  ــ ــ ــا)ع( و مــنــشــأ گــســتــرش ارزش‌ه ــ امــــام رضــ
ــران  رضـــوی، نــه تنها در بـــازار تــهــران بلکه در ســراســر ای

 تبدیل شود.
ــروی بـــا اشـــــاره بـــه اجـــــرای هـــر ســالــه هشت  ــه‌سـ ــواجـ خـ

آیــیــن وقــف‌نــامــه‌ای کــتــابــخــانــه و مـــوزه مــلــی مــلــک طبق 
وقف‌نامه ایــن مجموعه گفت: نگهداری آثــار ارزشمند 
و کم‌نظیر؛ از نسخه‌های خطی تــا تمبر، سکه و... در 
گنجینه ملک موجب شــده ایــن مجموعه فرهنگی در 
 بــیــن مــجــمــوعــه‌هــای خــصــوصــی کــشــور در رده نخست 

قرار گیرد.
در ادامــه این مراسم حجت‌الاسلام سعید مهدوی‌کنی، 

استاد دانشگاه امــام صــادق)ع( ضمن ابــراز خرسندی از 
حضور در آیین گرامیداشت چهره‌های خدوم بازار اظهار 
کــرد: ویــژگــی ایــن افـــراد؛ چــه علمای بـــازار و چــه بــزرگــان و 
معتمدان در آیه قرآن این است که شرافت و‌ زندگیشان 
چنان محو بندگی خدا شده که تجارت آن‌ها را از زندگی 
غافل نمی‌کند و هر آنچه کسب می‌کنند در خدمت به خدا 
و خلق خدا صرف می‌شود. این ویژگی بازاریان، آن‌ها را در 

مقام حبیب الهی قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه بــازار در زمــان حکومت پهلوی و قاجار، 
پناه و‌ تکیه‌گاه مردم بوده و بسیاری از رخدادهای سیاسی 
دهه‌های اخیر در بازار رقم خورده است، افزود: چهره‌های 
ماندگار بــازار نباید فراموش شوند. همچنین ما باید به 
دنبال فرهنگ‌سازی باشیم و شکل سنتی بازار را که این 

روزها کمرنگ شده، زنده کنیم.

خانه تاریخی ملک واقــع در »تــهــران، خیابان 15 خــرداد 
)بـــازار بـــزرگ(، پله‌های نــوروزخــان، بـــازار بین‌الحرمین« 
ــوزه مــلــی مــلــک به  ــ ــه کــتــابــخــانــه و مـ ــال 1375 کـ از ســ
ساختمان نوبنیاد در محوطه تاریخی باغ ملی پایتخت 
ــا ســـال 1397 کــه بـــازســـازی شـــد، بسته  جــابــه‌جــا شـــد، ت
ــرای اهـــل فــرهــنــگ و تــاریــخ  ــد از آن بـ ــازدی  بـــود و امــکــان ب

فراهم نبود.

بزرگداشت
تجلیل از 
پیشکسوتان 
بازار

موعظه 
آیت‌الله جاودان

   تربیت، مداومت می‌خواهد
دین برای تربیت است. تربیت فکر، تربیت اخلاق و تربیت عملی 
انسان. خب تربیت یک شرایط و ضوابطی دارد. به عنوان مثال 
زمانی که یک آکروبات‌باز می‌خواهد روی بند باریکی حرکت 

کند، باید شرایطی داشته باشد. باید 10سال کار و تمرین کند تا 

بتواند. باید 20سال زحمت بکشد. ما می‌دانیم که گفته‌اند صراط 
از مو باریک‌تر است و از شمشیر برّنده‌تر. بنابراین در تربیت 
که ادیان برای آن آمده‌اند، مداومت لازم است. به عنوان مثال 

دستور نماز شب داده‌اند. از چه زمانی آقا؟ مثلًا از 15سالگی تا 
85سالگی. تا زمانی که انسان را روی تخت گذاشتند. این یک 

دستور تربیتی است. اگر این دستور تربیتی یک روز باشد و یک روز 
نباشد، نتیجه نمی‌دهد. نماز اول وقت یک دستور است. از روز اول 

تکلیف تا آخر عمر. اگر یک روز باشد و یک روز نباشد، نمی‌شود. 
دستورات تربیتی نیاز به مداومت دارند. دلیل اینکه معمولاً ما به 

ثمر نمی‌رسیم این است که مداومت نداریم. همین کار را خراب 

می‌کند. یک روز دروغ نمی‌گوییم و یک روز دیگر خدایی نکرده 
دروغ می‌گوییم. تکرار دروغ شخصیت انسان را عوض می‌کند. این 

مطلب را در رابطه با دروغگویی به عنوان مثال فرموده‌اند. سایر 
اعمال حرام نیز همین گونه است. خب در رابطه با راستگویی 

چطور؟ انسان راست می‌گوید، راست می‌گوید، پای راستگویی‌اش 

می‌ایستد و بعد به یک شخصیت درست تبدیل می‌شود و صادق 
نامیده می‌شود. بخش مهمی که منجر به این تغییر می‌شود، 

مداومت است.
یک مطلب دیگر: فرض کنید کسی که پرورش اندام کار می‌کند، 

برای سر شانه‌اش یک حرکتی انجام می‌دهد. فرض کنید حواسش 

در پی مطلب دیگری باشد. زمانی که او حرکت را درست انجام 
می‌دهد هر چند حواسش جای دیگر باشد اما آن حرکت نتیجه 
خودش را دارد. آن قسمت در هر حال در اثر حرکات و نرمش‌ها 
و خون‌رسانی بدن قوی‌تر می‌شود. اما در کارهای تربیتی اگر 
حواست نباشد، نیست. اگر زمانی که نماز می‌خوانی حواست 

نباشد، نمازت به عنوان نماز حساب نمی‌شود و تأثیر خودش را 
ندارد. پس نمازهایی که ما می‌خوانیم کار تربیتی نیست. نماز 

درست یک کار بزرگ و درجه اول تربیتی است. زمانی که حواسمان 
جمع نباشد، آن نماز دیگر بزرگ‌ترین کار تربیتی نیست. قرآن 

خواندن، ذکر گفتن و... نیز به همین ترتیب.

برنامه چراغ شبکه ۵، این هفته میزبان »اتسوکو 
ــود که  هوشینو« بــانــوی مسلمان شــده ژاپــنــی ب
ــده و  پــس از حــادثــه ۱۱ســپــتــامــبــر مــســلــمــان شـ
ــران مهاجرت می‌کند. بخش‌هایی  سپس به ای
ــه  ــ  از ســخــنــان خـــانـــم »هــوشــیــنــو« را در ادام

می‌خوانید. 
پــس از مــاجــرای 11 سپتامبر دائـــم از رسانه‌ها 
می‌شنیدیم که مسلمانان خیلی وحشتناک و 
تروریست هستند و دین اسلام بسیار خطرناک 
اســت! ولــی من برعکس، تصمیم گرفتم دربــاره 
آن مطالعه و بــررســی کنم. در پــی تحقیقات و 
بــررســی‌هــا متوجه شــدم حقیقت چیز دیگری 
است... چون دیدم دین اسلام پاسخگوی تمامی 
پرسش‌هایم از جمله هدف و معنای زندگی است. 
من بسیار به مسئله معنای زندگی می‌اندیشیدم 
ــود و بــارهــا از بسیاری  و همیشه بــرایــم ســـؤال ب
افــراد در مورد آن سؤال کرده بودم اما هیچ کس 
جواب قانع‌کننده‌ای نداده بود، اما در دین اسلام 
گفته شده است: »و ما خلقت الجن و الانس الّ 

لیعبدون«.

ترس زنان ژاپنی◾◾
یکی از مسائل مهم در دین اسلام بحث پوشش 
و حجاب است. پس از مسلمان شدن... بیشتر 
مــردم از من فاصله می‌گرفتند و در ابتدا برایم 
سختی‌های زیــادی داشــت. این در حالی است 
که در ژاپن زن جایگاهی نداشت حتی به عنوان 
مادر و ظلم‌های زیادی نسبت به زن می‌شد. ولی 
پس از جنگ جهانی دوم اوضاع تغییر کرد و با 
وجود اینکه زن‌ها توانستند آزادی عمل بیشتری 
داشته باشند، کار کنند و درآمد داشته باشند، 

با وجود این، ظلم نسبت به زنان نه تنها 
کم نشد بلکه بیشتر هم شد؛ چون 
زن علاوه بر مسئولیت‌ها و کارهای 
مــنــزل و تــربــیــت فــرزنــد بایستی 
در بــیــرون از خانه هــم کــار می‌کرد 
و هزینه‌هایی را تأمین مــی‌کــرد... 

دیــده شــدن و مــورد توجه بــودن 
میلی است که به صورت 

ذاتـــــی در تــمــام 
ــا  ــ ــ ــان‌ه ــ ــســ ــ ــ ان

ــان وجــود دارد. بــر خــاف تصور  بــه خصوص زن
بسیاری از مـــردم کــه زنـــان ژاپــنــی بسیار ســاده 
ــد، باید  و بــدون آرایـــش در جامعه حضور دارنـ
گفت: مصرف لوازم آرایشی در میان زنان ژاپنی 
بسیار زیاد است. از سویی فروش لوازم آرایشی 
و مجلات مد و زیبایی بسیار بالاست. آرایــش 
کردن و احساس زیباتر شدن بسیار زیبا و شیرین 
است اما پس از مدتی تبدیل به ترس می‌شود؛ 
ترس از اینکه بدون آرایش کردن نمی‌توان زندگی 
کرد، چون فرد وابسته به آرایش کردن می‌شود 
و اگر آرایــش نکند احساس خلأ و ترس از زیبا 

نبودن دارد.

نخستین قربانی ◾◾
قوانین در تمام کشورهای دنیا وجــود دارد. هر 
کشوری قواعد و مــقــررات خــاص خــود را دارد و 
هــر کسی نمی‌تواند هــر طــور کــه دلــش بخواهد 
در اجتماع حــاضــر شــود و آزادی مطلق وجــود 
ــبــاس نــامــتــعــارف  ــن اگـــر کــســی ل ــ نـــــدارد. در ژاپ
ــا او  ــا قــوانــیــن کــشــورمــان بــپــوشــد، ب و مــخــالــف ب
برخورد می‌شود، چه زن باشد و چه مــرد. البته 
بــایــد گفت قــانــون عــرف سخت‌گیرانه‌تر است 
مثلاً در ژاپــن اگــر در محیط‌های رسمی، لباس 
بازتری پوشیده شود، معنای بدی دارد. یا اینکه 
در ژاپــن لباس حرفه‌ای بــرای محیط کــار هست 
ــراج مــی‌شــود...  کــه اگــر کسی آن را نپوشد، اخـ
من پس از مسلمان شــدن، متوجه آثــار و فواید 
حجاب بــرای زنــان شــدم. در واقــع حجاب من را 
از زنجیرهایی که به خــودم بسته بــودم و خودم 
را خسته مــی‌کــردم و آزار مــــی‌دادم، آزاد کــرد. 
متوجه شدم زیبایی واقعی در ظاهر نیست که 
 از بین بــرود ولــی بــا حجاب احــســاس آرامـــش و

 آزادی داشتم.
ــبــایــد ارزش‌هـــــــای خـــودشـــان را در  ــان ن ــ زنـ
ویــژگــی‌هــای ظــاهــری دنــبــال کــنــنــد... باید 
توجه کنند که اگــر پوشش متعارف و 
مناسبی نداشته باشند و یا حتی در 
روابط اجتماعی آزادانه و بدون 
رعــایــت حــد و مــرزهــا رفتار 
کسی  نخستین  کنند، 
که به سختی می‌افتد 
ــانــی  و در واقـــــع قــرب
مــی‌شــود، خودشان 

هستند... .

تا امــروز از کاربرد هوش مصنوعی در عرصه‌های 
مختلف شنیده و خوانده‌اید اما اگر چیزی درباره 
کاربرد هوش مصنوعی در عرصه اجتهاد و فقه 
نــشــنــیــده‌ایــد، تــوصــیــه می‌کنیم ســخــنــان دیـــروز 
آیــت‌الله احمد مبلغی را کــه در نشست علمی 
»کارکرد هوش مصنوعی در فرایند اجتهاد« مطرح 
شــده، به دقت بخوانید. ایکنا از قول این استاد 

سطح خارج حوزه نوشته است: 
هــوش مصنوعی در پزشکی، اقتصاد، تجارت، 
سلامت و علوم انسانی و تجربی استفاده می‌شود 
و این امر رو به تزاید و گسترش است و نمی‌دانیم در 
آینده استفاده از این ابزار چه تحولاتی را در جهان 

ایجاد خواهد کرد. 
هوش مصنوعی چون به اطلاعات غیرمستقل راه 
می‌یابد و آن را تجمیع و تحلیل و یکپارچه‌سازی 
می‌کند و سرعت تحلیل و تجمیع دارد، نتایجی 
دارد؛ اولاً سبب می‌شود پیچیدگی‌هایی که ذهن 
انسان نمی‌تواند بر آن غلبه کند، هوش مصنوعی 
توانایی‌اش را داشته باشد. البته پیچیدگی‌هایی هم 
وجود دارد که این نوع هوش نمی‌تواند از پس آن 
برآید. ثانیاً فضاهای جدید گشوده و ثالثاً ادبیات و 

اصطلاحات علمی تقویت می‌شود.

باید حساب شده عمل کرد◾◾
ــوان در کــارهــای  ــی‌تـ ــا از هــــوش مــصــنــوعــی مـ ــ آی
مختلف از جمله اجتهاد استفاده کرد؟ اجتهاد 
 یــک عمل پیچیده مترقی محسوب مــی‌شــود و 
ــه‌روی فقیه است  ــ کوچه‌ پسکوچه‌هایی کــه روب
طولانی و سخت اســت تا به مقصد نائل شود. 
وقتی که بوعلی سینا با وجود قدرت فکری و ذهنی 
به اجتهاد رسید، خضوع و خشوع داشت و دقت 
می‌کرد به خطا نرود، ولی این دلیل بر آن نیست که 
نتوانیم از آن استفاده کنیم. البته ما فقه را ساده 
می‌گیریم و پرونده یک موضوع فقهی را باز و فکر 
می‌کنیم می‌توانیم به سادگی آن را ببندیم، ولی 
گاهی چاله‌هایی در مسیر وجــود دارد که انسان 
ممکن است در آن بیفتد و گرفتار پیش‌فرض‌ها 

شود، پس باید حساب‌شده به سراغ آن رفت.
هوش مصنوعی می‌تواند زوایــای بسیار مهمی را 
در اجتهاد مشخص کند که شگفت‌انگیز است. 
همچنین اگر هوش مصنوعی با دقت در معلومات 
به کار گرفته شود، می‌تواند مفاهیم و اصطلاحات 
فقهی را ارتقا بخشد یا مواضع به‌ کارگیری آن را با 
دقت بیشتر در اختیار قرار دهد، یعنی دستگاه 
واژه‌سازی در فقه ارتقا خواهد یافت و اگر ۳۰ سال 
طول می‌کشید تا اصطلاحات جدید خلق شود، 
امروزه با زمان بسیار اندکی ممکن می‌شود. خیلی 
از شخصیت‌های فقهی مانند شهید صــدر به 
دنبال این بودند که بتوانند لباس حقوق را بر تن فقه 
بپوشانند... ایشان در کتاب فتاوای واضحه به این 
سمت حرکت کرده است، ولی تا رسیدن به نقطه‌ای 
که بتواند پاسخگوی نیازهای حقوقی دنیای امروز 

باشد فاصله دارد. 

فایده هوش مصنوعی◾◾
فایده دیگر هــوش مصنوعی در 
اجتهاد، رفتن به دل تاریخ است 
که آرزوی فقهای دقیق‌اندیش 
ــام)ره( و شهید صدر  ــ ــ مانند ام
اســـت. دیـــدن تــحــول تــاریــخــی و 
کشاندن تاریخ به سمت مساعدت 

اجتهاد و منبع قرار گرفتن برای 
ــد به  ــوان مجتهد مــی‌ت

اجتهاد کمک کند؛ 

فایده دیگر، سر زدن به پیش‌فرض‌هاست، زیرا برخی 
در جایی که نمی‌دانند و حس نمی‌کنند تحت تأثیر 
پیش‌فرض‌ها قرار می‌گیرند، علم فلسفة‌الفقه از پس 
این کار برمی‌آید. بحث پیش‌فرض‌ها مهم است، 
زیرا ممکن است در اجتهاد به صورت نامحسوس 
تحت تأثیر پیش‌فرض‌های گذشتگان قرار بگیریم 
و این روند تداوم یابد ولی هوش مصنوعی می‌تواند 
اطلاعاتی به ما بدهد تا پیش‌فرض‌های یک فقیه را 
در دوره‌ای فهم کنیم. اگر گفته شود که پیش‌فرض 
لازم نیست، این ضعف در بحث اجتهاد است و 
اینکه مجتهد آن را دست‌کم گرفته و اگر گفته شود 
که با کمک هوش مصنوعی می‌توانیم زوایای تاریخ 
را دریابیم آن هم خطای فاحشی است، زیرا هوش 

مصنوعی گشاینده و تسهیلگر است.
هوش مصنوعی سبب تجمیع اطلاعات می‌شود، 
ــرا یکی از ضعف‌های ما ایــن اســت که در فقه،  زی
اطــاعــات کافی نــداریــم و کسی می‌خواهد کــاری 
را در مــدت کوتاهی انجام دهــد، ولــی گلوی برخی 
موضوعات در تطور تاریخی فشرده و نیز دچار 
حالات مختلف شده است؛ مثلاً واژگانی در دوره 

معصوم یک مفهوم و الان مفهوم دیگری دارد.

تسهیل‌گری هوش مصنوعی برای فقه◾◾
هوش مصنوعی می‌تواند اطلاعات را ترکیب کند. 
همچنین معرفی ماهیت مــوضــوعــات جــدیــد از 
دیگر کمک‌های هوش مصنوعی به اجتهاد است. 
پس از انقلاب، از عنوان موضوع‌شناسی در حوزه 
علمیه استفاده شد که در حقیقت نام آن هست 
و خودش نیست. هوش مصنوعی حداقل قدرت 
دارد که بخشی از اطلاعات اساسی ماهوی و مهم 
را در اختیارما قرار دهد تا حقیقت موضوع‌شناسی 
رخ دهــد و بــه حــق مــوضــوع برسیم، بــه خصوص 
در مسائل اجتماعی، پزشکی و... باید جامعه و 
سنن الهی حاکم بر جامعه را بشناسیم و موضوع 
را از دل چنین جامعه پیچیده‌ای بیرون بیاوریم 
و بعد اجــتــهــاد کنیم نــه اینکه صــرفــاً بــا ذهنیت 
اولیه، موضوعی را تعیین کنیم؛ امروز موضوعات 
اجتماعی ابعاد مختلفی به خود گرفته است و هنوز 
به قوام نرسیده ماهیت متفاوتی می‌یابند. بنده در 
کنفرانسی درباره آینده‌پژوهی گفتم به دلیل اینکه 
فاصله حــال و آینده خیلی کم شــده، تا بخواهیم 
ــت. در  حکمی بدهیم مــوضــوع عـــوض شـــده اسـ
مجموع فقیه باید از هوش مصنوعی استفاده کند، 
زیرا در غیر این صورت به راه‌هایی خواهد رفت که به 

صلاح دین و فقه نیست.
ــام)ره(،  ــ بــرخــی مــراجــع مانند شیخ انــصــاری و امـ
قدرت احتمال‌ دادن بالایی داشتند و اگر از هوش 
مصنوعی بهره ببریم، این قدرت بالاتر خواهد رفت و 
شکاف‌های زیادی را در عرصه اجتهاد پر می‌کند که 
شکاف احتمالات، شکاف در شناخت موضوعات 
معاصر، ترکیب کردن و پیوند معلومات و اطلاعات 

مهم‌ترین آن‌هاست.
استاد سطح خارج حوزه علمیه با طرح این پرسش 
که آیــا هــوش مصنوعی می‌تواند اول تا آخر 
اجتهاد را انجام دهد و خودکفا باشد و 
کل مسیر را طی کند، گفت: ابــداً، زیرا 
اجتهاد خیلی حساس است و هوش 
مصنوعی باید از هــوش بشری عبور 
کند و نتایج هــوش مصنوعی باید در 
دستگاه هوش بشری آنالیز و نیز به کار 
گرفته و نقایص آن بــرطــرف شــود و انسان 
می‌تواند با هــوش خــود اجتهاد را به فرجام 
برساند و هوش مصنوعی توان چنین 

کاری را ندارد.

روایت بانوی ژاپنی از مسلمان شدنش پس از 11 سپتامبر

 آزاد شدن 
از زنجیرهای خودساخته

آیت‌الله احمد مبلغی پاسخ می‌دهد

 آیا هوش مصنوعی می‌تواند 
به فرایند اجتهاد کمک کند؟

دیدگاه جهانشهر 

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی در 
وبینار دیپلماسی علمی میان ایران و سوریه 
به روابط بین دو کشور از پیش از اسلام تا 
زمــان انقلاب و پس از آن اشــاره کــرد و از 
نقش دانشگاه در تعمیق ارتباطات علمی فرهنگی سخن 
گفت.به گزارش آستان‌نیوز، نشست علمی در قالب وبینار به 
مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با 
سخنرانی رئیس این دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین 
دکتر علی خیاط که سابقه رایزنی فرهنگی ایران در سوریه را در 
کارنامه خود دارد برگزار شد که وی در این نشست به روابط 
بین دو کشور پیش از اسلام تا زمان انقلاب و پس از آن اشاره 
کرد.رئیس دانشگاه رضوی بیان کرد: روابط علمی فرهنگی 
بین دو کشور از اثرگذارترین تعاملات محسوب می‌شود؛ چرا 
که بین نخبگان و بدنه جامعه سرایت می‌کند و این دیپلماسی 
عمومی نفوذ و قوت بیشتری در مقایسه با دیپلماسی سیاسی 
که شکننده اســت، دارد. ارتباطات سیاسی تحت تأثیر 
حوادث و اتفاقات تغییر می‌کند اما اگر ارتباط علمی فرهنگی 

بین مردم دو کشور نفوذ پیدا کند پایدار می‌ماند.
ــزود: روابـــط بین ایـــران و ســوریــه بــه پیش از اســام  ــ وی اف
برمی‌گردد، زمانی که ایــران شامات را تصرف کرد و تا زمان 
ظهور اســام ایــن ارتــبــاط وجــود داشــت که با وجــود اسلام 
حوزه‌های فکری فرهنگی مشترک اسلامی شکل گرفت و 
بر این اساس ارتباط نزدیک‌تری برقرار شد. حتی در برهه‌ای 
ایرانیان برای تحصیل به آن منطقه مهاجرت می‌کردند تا 
حدی که در تحقیقی بیش از 5هزار واژه فارسی در زبان آن 
منطقه یافت شد که نشان از عمق روابط و نفوذ فرهنگی بین 

دو ملت داشت.
در آذر سال 1353 موافقت‌نامه علمی فرهنگی بین دو کشور 
برقرار شد و تا 10سال بعد استمرار داشت که در زمان انقلاب 

در سال 1363 گسترش و عمق بیشتری پیدا کرد. 
وی تبادل 400 دانشجو، ارتباط بین دانشگاه‌های ایــران و 
سوریه در قالب تفاهم‌ها و همکاری‌های علمی فرهنگی دو 
کشور را از اسباب و عوامل گسترش روابط و عمق ارتباطات 

بین دو کشور دانست.

بین الملل
 وبینار دیپلماسی علمی 

میان ایران و سوریه

زینب اصغریان  انقلاب 
اســامــی فرصتی بـــود بــرای 
اینکه متفاوت باشیم. برای 
ــردم دیـــن آرمـــان  بــرخــی از مـ
ــرای بــرخــی  ــ ــود و بـ ــ اصـــلـــی ب
دیگر آرمــان‌شــهــر انــقــاب، کمی سوسیالیستی به 
نظر می‌رسید و در آن از عدالت، مساوات، تشابه، 
نبود طبقه، فقدان فقر و البته دین صحبت می‌شد! 
برخی نیز به دنبال آرمان‌شهری لیبرال بودند و البته 
در کنار دیــن! این تصاویر، در واقــع آرزوهــایــی بودند 
که اغلب با هم در تضاد و رویارویی قرار می‌گرفتند. 
برای اینکه ببینیم حلقه مفقوده آرمان‌گرایی ایرانیان 
چیست و به پاسخ پرسش‌هایمان در این زمینه برسیم، 
سراغ سخنان دکتر بیگدلی در هفدهمین نشست 
ــقــاب اســامــی و افق  تخصصی همایش ملی »ان
تمدنی آینده« با موضوع »انقلاب اسلامی و مسئله 

آرمان‌شهر« رفته‌ایم. 

فصل مشترک تمدن‌ها چیست؟ آرزوهای بشر در ◾◾
این میانه چه جایگاهی دارند؟

مطالعات تمدنی نشان داده اســت هر 
تمدنی اعم از تمدن یونانی، رمُــی، قرون 
وسطایی مسیحی و تمدن جدید و از این 
سو تمدن‌های دینی و شرقی، در ابتدای ظهور خود، 
ــد و آن، ایمان یک گــروه نخبه  عنصر مشترکی دارن
بسیار فعال و فداکار است که در مطالعات تمدنی، 
برای این گروه اسامی متفاوتی ذکر شده است. این 
گروه اقلیت بسیار فعال و باایمان، امر مشترکی دارند 
و آن، یک خیال و آرزوی مشترک برای آینده است. 
یعنی تصویری هر چند اجمالی از آینده داشته و به آن 
تصویر ایمان دارند. این آرزو به همراه ایمان، منجر به 

حرکتشان می‌شود.
نکته دوم اینکه این »آرزو« در ابتدای شکل‌گیری تمدن، 
چنین ویژگی‌هایی دارد: اجمالی است؛ آرزوست و به 
این معنا، خیالی است؛ متعلق و مرتبط با ایمان آن گروه 
قرار می‌گیرد؛ متفاوت و متمایز از وضع موجود است و 
البته مهم‌ترین محل ظهور و بروز ارزش‌های بنیادین 
آن‌هاست؛ چرا که فرض آرمان‌شهر این است که فرض 
کنیم هیچ مانعی نبوده و بی‌نهایت امکانات هست، 
حال آن ساختار مطلوبی را که می‌خواهیم در آن زندگی 
کنیم، تصویر کنیم. در چنین فرضی، افراد به میزان 
زیادی ارزش‌های بنیادینشان را ظهور می‌دهند؛ چرا که 
دیگر بحث از سیاست‌گذاری، راهبرد، میدان، تلاقی 
با موانع و برنامه‌ریزی مطرح نیست. چنین شخصی 
سعی می‌کند بنیادی‌ترین معنای خودش از سعادت 

را در آرمان‌شهر خود جلوه‌گر سازد. در اینجا، مسئله 
آرمان‌شهر، مسئله ارزش بنیادین و مسئله غایت، 

خودش را نشان می‌دهد.

ایده‌های کلی سعادت بشر در طول تاریخ چه بوده ◾◾
است؟ 

به نظر می‌رسد در طول تاریخ بشر، چهار آرمان‌شهر 
و به تعبیری چهار ایده کلی برای سعادت داشته‌ایم. 
یعنی در پاسخ به پرسش »سعادت یعنی چه؟« چهار 

ایده کلی مطرح شده است: 
اول عدالت و مساوات؛ یک ایــده که از قدیمی‌ترین 
ایده‌هاست ایده »عدالت و مساوات« است. یعنی 
ســعــادت مــســاوی بــا عــدالــت اســت و عــدالــت یعنی 
مساوات. جامعه آرمانی نیز جامعه‌ای است که در آن، 

عدالت و مساوات برقرار باشد.
دوم آزادی و حریت؛ ایده دیگر، ایده »آزادی و حریت« 
است. جامعه آرمانی، جامعه‌ای است که در آن، افراد 
آزاد بوده و حق رأی داشته باشند، استبداد نباشد، 
به این معنا، هر کس هر کاری دلش خواست، انجام 
دهد. حد آزادی من، فقط آزادی‌هــای دیگران باشد و 

عدم تزاحم.
ســوم دیانت که ایــده‌ای بسیار قدیمی اســت؛ یعنی 
جامعه آرمانی، یک آرمان‌شهر شرعی و دینی باشد 
که در آن، مناسک بسیار پررنگ بــوده، همه به نماز 
جماعت مساجد بیایند، همه حلال و حرام را رعایت 
کنند و انسان‌ها، انسان‌های متدینی باشند. یعنی 
جامعه‌ای داشته باشیم که در آن، دیانت محوریت 

داشته باشد.
چهارم ثروت و رفاه است؛ شاید در چند سده اخیر، 
ایـــده‌ای که خیلی مرکزیت پیدا کــرده، ایــده ثــروت و 
رفاهیت و ایده بهشت بودن این جهان با محوریت 

تمتع از جهان، رنج کمینه و لذت بیشینه باشد.
همه تمدن‌ها، تمام وجوه حیات را دارند اما بحث بر سر 
»بنیاد« و محور و بر سر غایت اصیل است که بعد، 
سلسله مراتب ارزش‌ها و سلسله مراتب نظام‌ها را تولید 
کرده و سازمان اجتماعی را معلوم می‌کند. پس بحث بر 

سر »بنیاد« است.

آرزوها و آرمان‌های اصلی و همیشگی ایرانیان چه ◾◾
بوده است؟ آیا ایرانیان توانسته‌اند بر سر یک آرمان 

واحد اجماع کنند؟
ما ایرانیان در حدود 200-150 سال گذشته دچار یک 
تذبذب، شک و یا حیرت در حوزه آرمان‌شهر و یا در 
حوزه »بنیاد« شده‌ایم. منظور از »بنیاد«، ایده‌ای است 
که در آرمان‌شهر، خودش را نشان می‌دهد. ما دچار 

یک تردید در »بنیاد« شده‌ایم. 
با تسامح می‌توان گفت تا پیش از آن، کمابیش ما 
پذیرفته بودیم که مبتنی بر بنیادی به نام دیانت کار 
کنیم. ولی رقیبان »دیانت« وارد میدان شدند، یعنی 
»حریت«، »مساوات« و »رفاهیت«. ایده اصلی که 
در تقابل با دیانت قرار گرفت ایده حریت بود. در دوره 
پهلوی دوم، ایده رفاهیت نیز آمد. البته ایده عدالت نیز 

در ایران، همیشه سویه دیگر مسئله بوده است.
»دیانت« – »عدالت« در یک سمت و »آزادی« – 
»رفاهیت« در سمت دیگر قرار گرفته و عموماً جبهه‌ها 
این‌ گونه شکل گرفت. یعنی شریعت - عدالت در یک 

طرف و آزادی – رفاهیت در طرف دیگر قرار گرفت.
هیچ کسی نمی‌گوید که این موارد به این معنا با هم 
در تــعــارض هستند، چــون هــر کــس، یــک »بنیاد« 
مــی‌گــذارد و سایر مقولات اعــم از عــدالــت، دیانت، 

آزادی و رفاه را بر اساس »بنیاد« خود تعریف می‌کند 
و روشن است که در تعارض با هم قرار نمی‌گیرند. 
عمده مشکلات ایران از 150-100 سال پیش تا یکی دو 
دهه گذشته، این ایده بود که ما ایرانی‌ها می‌خواستیم 
در »بنیاد«، مفاهیم دیانت، عدالت، آزادی و رفاه را 

با هم جمع کنیم.
به نظر می‌رسد در دهه‌های گذشته، آرام آرام متوجه 
ناممکن بودن این طرح از حیات شدیم. متوجه شدیم 
که ما نیز مانند سایر تمدن‌ها به »یک« »بنیاد« نیاز 
داریـــم که معنابخش سایر وجــوه زندگی ما باشد. 
همچنین جامعه ایران، در طول 20- 10 سال گذشته، 
آرام آرام بــه سمت یــک نظم جدید و انتخاب یک 
»بنیاد« برای زندگی نزدیک می‌شود. یعنی داریم از 
نقطه بحرانیمان در حوزه »بنیاد« عبور می‌کنیم. در 
نگاه کلیِ فرایند تاریخیِ جامعه ایران، داریم از آن نقطه 

بحرانیمان گذار می‌کنیم.

در جامعه ایران، »بنیادِ« اصلی و سامان‌دهنده سایر ◾◾
مفاهیم چیست؟

ایرانیان به یک معنا از این نبردهای ایدئولوژیک و نظری 
خسته شده‌اند. از طرفی، آرام آرام داریم به استقراری 
می‌رسیم و این فرصتی است که ایجاد می‌شود. اما چه 

چیزی در حال محوریت یافتن است؟
اگــر زندگی روزمـــره ایرانیان را ملاحظه کنیم، روابــط 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی 
ایرانیان را مورد بررسی قرار دهیم و رفتارها و ساخت‌های 
تمدنیشان در طول 30-20 سال گذشته را مورد مطالعه 
قرار دهیم، دو فرضیه و نظریه به ذهن می‌رسد:یکی 
اصالت پیدا کردن »بنیاد« رفاهیت و شبه‌سرمایه‌داری؛ 
شاید بتوانیم بگوییم که در ایران، نوعی سرمایه‌داری 
و رفاهیت دارد خــودش را آرام آرام به مثابه »بنیاد« 
مستقر می‌کند. این »بنیاد«، عدالت، آزادی و دیانت 

را هم بر اساس شاکله خودش تعریف می‌کند.
مسئله دوم در »بنیاد« ما پس از مشروطه، مسئله 
حریت و آزادی است و این »بنیاد« است که دارد سایر 

مفاهیم را ساماندهی می‌کند.
به نظر می‌رسد بنیاد ایرانی‌ها پس از مشروطه، حریت 
بــوده اســت. با وجــود اینکه به نظر می‌رسد در ایــران، 
نوعی شبه‌سرمایه‌داری بر رفتار، گفتار و کنش ایرانیان 
غلبه کرده اما در پسِ این رفتار شبه‌سرمایه‌داری در 
کنش‌های اقتصادی و اجتماعی اغلب ایرانیان، باز 
مسئله اصیل ایرانیان، همچنان مسئله حریت و آزادی 
است. یعنی رفاه و شبه‌سرمایه‌داری را نیز برای این 
می‌خواهند که مسئله حریت در ایران محقق شود. به 
همین خاطر با این »بنیاد«، دین، عدالت و سایر شئون 
به گونه‌ای خــاص تفسیر می‌شود.به عبارتی دیگر 
می‌توان گفت مسئله اصیل ایرانیان، رفاه، عدالت و یا 

دیانت نیست بلکه حریت و آزادی است.

چگونه این مدعا را اثبات کنیم؟ چگونه می‌توان ◾◾
شواهد و قرائنی برای فرضیه »بنیاد« قرار گرفتن حریت 

و آزادی در جامعه ایران آورد؟
اصل مسئله، مطالعات تاریخی و تمنای اهل فکر 
ایــران اســت. یعنی هنگامی که تاریخ فکر در ایران 
و تاریخ عمل ایرانیان از مشروطه، انقلاب اسلامی 
و تقابل آن بــا جهان جدید را مـــورد مطالعه قــرار 
می‌دهید، همه نشان می‌دهند که گویی مسئله 
ــاه، نه به ایــن معنا  اصیل ایرانیان، نه سرمایه و رف
عدالت و مساوات و نه به آن معنا دیانت است بلکه 
حریت و آزادی است. یعنی ایرانیان، »بنیادی« در 

جهان پیدا کرده‌اند که نمی‌خواهند کسی با زور آن‌ها 
را به راهی ببرد، یک چنین خلُقی پیدا کرده‌اند.

شاید این، واکنشی به سال‌ها استبداد در ایران باشد. 
اگر نظریات استبداد را بپذیریم شاید این واکنشی به 
بلبشوی تمدنی و سوءاستفاده پس از صفویه برخی 
از پادشاهان ما و یا واکنش ناخودآگاه به مسئله 
خوانین و فئودالیسم ناقصی که در ایــران رخ داده 

است، باشد.
به هر حال، هر ریشه تاریخی داشته باشد، به نظر 
می‌رسد مسئله اصیل ایرانیان، مسئله آزادی است. 
آزادی از هنجارهایی که توسط منبع قــدرت اعمال 
می‌شود که ممکن است هر کسی باشد. به خاطر 
همین، حاکمیت آنجایی که خودش را به مثابه منبع 
قدرت و زور جلوه‌گر می‌کند می‌بینید که جامعه ایران، 
هیچ نسبتی با آن پیدا نمی‌کند بلکه با آن، احساس 
تقابل می‌کند. اما آنجایی که حاکمیت چنین ظهوری 

ندارد می‌بینید که جامعه ایران، آرام می‌شود.

»بنیاد دیانت« در »جامعه ایرانی« چه جایگاهی ◾◾
دارد؟

در جامعه ایـــران ظــهــور دیـــنـــداران )بــنــیــاد دیـــن( و 
بی‌دینی )بنیان رفــاه و ســرمــایــه‌داری( بیشتر شده 
اســت. تعدادشان هم بیشتر شده است مجموع 
این‌ها حدود 30-20درصد از جامعه ایران هستند. 
ــران بنیادشان حــریــت اســت و  70درصـــد مـــردم ایـ
نسبتی با دین و بی‌دینی دارنــد... دیانت اینجا به 
معنای آن چیزی اســت کــه متشرعین مناسکی 

می‌فهمند.
به نظرم روشن است که جامعه ایران باید به سمت 
»بنیاد« دیانت برود و اگر ما بنیاد دیانت را بپذیریم 
و بخواهیم آرمان‌شهرمان را توصیف کنیم یعنی به 
اقتضای جهان مدرن و... کاری نداشته باشیم، بلکه 

برویم جامعه مهدوی را تصور کنیم.

اگـــر جــامــعــه‌ای دیــنــی بــاشــد ســاخــتــار سیاسی، ◾◾
اجتماعی و اقتصادی و سبک زندگی آن چگونه است؟ 
البته در ابتدا گفتیم آرمان‌شهرها اجمالی هستند اما 
ما چون فقه داریم، تجربه زیسته داریم، روایت‌های 
مهدویت را داریم، یک پله از اجمال جلوتر هستیم. 
یعنی در برخی موارد، جزئیات تفصیلی هم داریم. 
بنابراین می‌شود چنین جامعه‌ای را توصیف کرد اما 
قطعاً در آن جامعه، سرمایه‌داری، رفاه و سود نبوده و 
یک جامعه صنعتی – مالی نیست. چنین جامعه‌ای 
شهر پایه نیست و روابط اقتصادی فعلی را ندارد و 

کلاً ساختارهای دیگری بر آن، حاکم است.

 همیشه وقت زیارت
شبیه پهنه دریا

عکس: فاطمه جهان تیغی

عکس‌نوشت

محسن رضوانی   
شبیه مرغک زاری کز آشیانه بیفتد / جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد

شبیه طفل جسوری که رنج داده پدر را / برای گریه‌اش اینک به فکر شانه بیفتد
درست مثل جوانی شرور و عاصی و سرکش / که وقت غصه و غربت به یاد خانه بیفتد

نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهت / دعا بکن که مبادا دل از نشانه بیفتد
همیشه وقت زیارت، شبیه پهنه دریا / تمام صورت من در پی کرانه بیفتد

شبیه رشته تسبیح پاره، دانه اشکم / به هر بهانه بریزد به هر بهانه بیفتد
ولیِّ عهد دلم نه، تو شاه کشور قلبی / که با تو قصه جمشید، در فسانه بیفتد

خیال کن که غزالم بیا و ضامن من شو / بیا که آتش صیاد از زبانه بیفتد
الا غریب خراسان! رضا مشو که بمیرد / اگر که مرغک زاری از آشیانه بیفتد ...

مرحله نهایی)فینال( چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم از دوشنبه ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود و تا سوم دی‌ماه در 
تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ادامه خواهد 

داشت.
در این مرحله از مسابقات، شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ 
کل، حفظ ۲۰ جــزء، قرائت تحقیق،‌ قرائت ترتیل، همخوانی و 
مدیحه‌سرایی،‌ اذان و دعاخوانی در دو گروه بانوان و آقایان حضور 
خواهند داشت که برخی رشته‌ها همچون رشته اذان و همخوانی 

ویژه آقایان است.
محمد ضــرغــام، مسئول کمیته فنی چهل و چهارمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن در مورد مباحث فنی گفت: در رشته 
قرائت تحقیق میزان قرعه‌ای که برای قاریان در نظر گرفته شده، 
۱۵ سطر است، برخلاف سال گذشته که از یک هفته قبل قرعه‌ها 

در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گرفت، در این دوره قرعه از 
قبل انجام نمی‌شود و هر شرکت‌کننده به فاصله یک نفر تا زمان 
اجرای خود، فرصت مطالعه خواهد داشت. میزان تأثیر نمرات در 
رشته قرائت تحقیق نیز ۳۰ درصد مرحله نیمه‌نهایی و ۷۰ درصد 

مرحله نهایی است.
وی افزود: در بخش قرائت ترتیل نیز برای شرکت‌کنندگان ۱۵ سطر 
در نظر گرفته شده است و قرعه اجرا نیز همچون رشته قرائت 
تحقیق به فاصله یک نفر تا زمان اجرا، در اختیار آن‌ها قرار خواهد 
گرفت. در این رشته نیز ۳۰ درصد امتیاز مرحله نیمه‌نهایی و 
۷۰ درصد امتیاز مرحله نهایی در نمره پایانی شرکت‌کننده تأثیر 

خواهد داشت.
ــرد: در  ــرآن بیان ک مسئول کمیته فنی مسابقات ســراســری ق
رشته حفظ کل قرآن دو سؤال ۱۰ سطری در صحنه مسابقات 

از شرکت‌کننده پرسیده خــواهــد شــد. در ایــن بخش صــوت، 
لحن، تجوید، وقف و ابتدا و صحت حفظ مورد ارزیابی داوران 
قرار می‌گیرد. در این رشته شرکت‌کنندگان فینالیست یک روز 
 پس از اجــرا در صحن اصلی مسابقات، با حضور در سازمان 
دارالقرآن الکریم به سه پرسش استقامتی که هر کدام سه صفحه 
خواهد بود نیز پاسخ می‌دهند. در این بخش ارزیابی تنها در 

بخش صحت حفظ صورت می‌گیرد.
ضرغام بیان کرد: در رشته حفظ ۲۰جزء نیز هر شرکت‌کننده به 
یک پرسش ۱۵سطری در صحنه مسابقات پاسخ می‌دهد و در 
خارج از سالن اصلی نیز به دو پرسش ۱۵سطری پاسخ خواهد داد. 
نمره نهایی هم شامل ۳۰ درصد حسُن تلاوت و ۷۰ درصد صحت 

حفظ خواهد بود.
در رشته اذان نیز شرکت‌کنندگان، اذان کاملی را اجرا می‌کنند، 

در ایــن رشته نیز ۳۰ درصـــد مرحله نیمه‌نهایی و ۷۰ درصــد 
مرحله نهایی محاسبه خواهد شــد. در رشته دعاخوانی نیز 
 هر شرکت‌کننده در روز اجــرای خود از بین سه منبع مناجات 
پانزده گانه امام سجاد)ع(، مناجات شعبانیه و دعای ابوحمزه 
ثمالی یک فراز را به قید قرعه انتخاب کرده و به اجرای آن می‌پردازد. 
مسئول کمیته فنی چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن با اشاره به رقابت‌های رشته همخوانی و همسرایی با حضور 
۹ گروه گفت: هر گروه همان اجرای مرحله نیمه‌نهایی که به صورت 
غیرحضوری و ارســال اثر بــوده اســت، اجــرا خواهد کــرد. در این 
بخش ۳۰ درصد نمره همخوانی و ۷۰ درصد هم نمره همسرایی 
است. در این رشته هر دو اثر اجرا شده در مرحله نیمه‌نهایی باید 
در مرحله نهایی اجرا شود، تعداد افراد مجاز چهار تا 6نفر است و 

اعضای گروه باید همان اعضای مرحله نیمه‌نهایی باشند.

با قرآن  با قرآن  

جزئیات مرحله نهایی 
مسابقات سراسری 

قرآن کریم

به نظرم روشن اســت که جامعه ایران باید به ســمت »بنیاد« دیانت برود و اگر 
ما بنیاد دیانت را بپذیریم و بخواهیم آرمان‌شــهرمان را توصیف کنیم یعنی به 
اقتضای جهان مدرن و... کاری نداشــته باشــیم، بلکه برویم جامعه مهدوی را 

تصور کنیم.
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دکتر عطاءالله بیگدلی به چند پرسش بنیادین درباره آرمان گرایی ایرانیان پاسخ می‌دهد

 انقلاب اسلامی 
و مسئله آرمان‌شهر


